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چرا ایستادن تنها گزینه است؟
نویسنده: دکتر عبدالرضا عشقپور

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۲۵۸۵ باستان برابر با ۶ ماه ژوئن ۲۰۲۶ میلادی

ما از تردیدِ تاری نیمهشب، تا طلوع آفتاب آزادیمان؛ پاسخ داریم به آنان، که باور ندارند عشق به ایران را.

در این روزهای سرنوشتساز، که خیابانهای ایران به میدانِ تجل شجاعتِ محض بدل شده است، جای برای لرزیدنِ

زانوها و لنتِ زبانها نیست. ما در لحظهای از تاریخ ایستادهایم که «بطرف» و «ناامیدی» معنای جز ایستادن در

سمتِ تاریِ تاریخ ندارد. اگر امروز سخن از نبرد مگوییم، نه از سرِ خونخواه بدوی، بله برای بازپسگیریِ

بدیهترین حق انسانمان است: حق داشتن وطن که بوی زندگ بدهد، نه بوی مرگ و تحجر. «فلسفهی این پیار،

زدودنِ زنار از چهرهی ایران زخم ماست.» ما مجنیم تا این ساختار پوسیده و عمالِ سیاهدلاش، که دهههاست

دین را به سلاح برای سرکوب بدل کردهاند، از ساحتِ مقدسِ این خاک رانده شوند. این حق ماست که قد علم کنیم.

این حق ماست که در جای زندگ کنیم که از آنِ ماست، نه در اشغالِ کسان که با زبانِ ما سخن مگویند اما قلبشان

برای نابودیِ فرهن و هویتِ ما متپد.

ناامیدان به آینده، بدانید و آگاه باشید که ناامیدی؛ همدست ناخواسته با استبداد است. خطاب به تو مگویم، تو که در

پیلهی ناامیدی فرورفتهای: «ناامیدیِ تو، سوختِ موتورِ سرکوبِ این رژیم منحوس است.» وقت مگوی «نمشود»،

وقت مگوی «هزینهاش زیاد است»، دقیقاً داری بر عملردِ کسان صحه مگذاری که مخواهند ما را در زندانِ

«نتوانستنها» حبس کنند.

آری، هر کنشِ بزرگ ابعادِ گوناگون دارد. تو اکنون چشمانت را به بعدِ تاری و دشوارِ آن دوختهای، اما جسارت کن و

،ر کن صبح بیدار شوی و اینها نباشند...» آیا این تصویر طلایر کن. «فقط فر فعدِ دیلحظه به ب فقط برای ی
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ارزشِ هر تلاش را ندارد؟ این رؤیا نیست؛ این آیندهای است که با دستانِ لرزان هم ساخته نمشود، بله با ارادهای

پولادین، اکنون در حالِ ترسیم است.

«ما دستِ هر کس را که آگاهانه یا ناآگاهانه باعث شود، شعلهی این قیام مل فروکش کند، به خونِ ریخته شدهی

پاکِ عزیزانِ وطن آلوده مبینیم. در این مقطع، سوت یا تضعیفِ روحیه، با هر عقیده و مسل، با هر نشان و دلیل،

خیانت است که حت نزدیترین افراد هم از تبعاتِ اخلاق آن در امان نخواهند بود.»

خویشکاریِ ما در خارج از مرزهای وطن اشغال شده، یعن از خیابانهای تهران تا پارلمانهای اروپا است. این

وظیفهی ما است برای وطنمان، و کاری است هرچند ناقابل برای ت ت عزیزان خاک پاک ایران زمین. نبردِ ما

تبعدی نیست. هر کس در هر کجا که ایستاده، سنری دارد. ما در خارج از مرزها، فشار بر دولتها، از جمله دولت

آلمان، را به اوج رساندهایم. نامهناریهای بپایان و بیدار کردنِ وجدانهای خفتهی بینالملل، بخش از این وظیفه

کوشیم. ما این اجازه را نخواهیم داد تا خونِ جوانانمان در راهروهای دیپلماساست که شبانهروز در انجام آن م

پایمال شود.

هیچکدام از ما تشنهی خون نیستیم. ما نرانیم، ما دلواپسِ هر قطرهی خون هستیم که از دماغ هموطن بیاید. اما

آموختهایم که برای پایان دادن به این خونریزیِ سیستماتی، راه جز ایستادگ وجود ندارد. هر کس به اندازهی

توانش، به اندازهی قلمش، به اندازهی فریادش و به اندازهی شجاعتش. چونه متوانیم با دیدنِ دهانِ پرخونِ مادری

شجاع اما استوار و پابرجا، ارادهی مل را ندیده بیریم؟

میراث که برای فردای روشنمان داریم، مهندس دوبارهی ایران است. ایران پرشوه و پر صلابت!

ما امروز در حالِ ریختن پ نظام هستیم که بر پایههای آزادی و دموکراس بنا شود؛ نظام مهندسشده و پرتوان، که

در آن تخصص جایزین ارادت، و قانون جایزین فتوای فردی باشد. ما این کار را برای خودمان نمکنیم. ما با تمام

توان و نیرو، برای فرزندانمان و آیندگان مجنیم.

ی ضربالمثل قدیم مگوید: «دیران کاشتند و ما خوردیم». اما حقیقتِ تلخ روزگارِ ما این است: «دیران

ناشتند و ما گرسنه ماندیم؛ اکنون ما مکاریم تا دیران بخورند!» این ایثار، عین وطنپرست و وطندوست است.

بذار با انجام «خویشکاریِ» خود هرچند کوچ، سهم در شوه آیندهی ایران داشته باشیم.

یا امروز مایستیم، یا نام ما برای همیشه در برگهای تاریخ سیاه ایران دفن خواهد شد. انتخاب با توست: همصدای با

شوه قیام، یا پوسیدن در انزوای ناامیدی کثیفِ آخوندیسم!

 


